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 56:04مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

شوند ی واقع بظهور بحث در این بود که آیا سیره عقلائیه و ارتکازات عقلائیه در مواردی که در مورد یک

رداندن ا برگص ی، تخصیدهند؟ آیا موجب اختلال آن ظهور، تقییدمی آیا در رابطه با آن ظهور چه کاری را انجام

 شوند؟نمی شوند یامی آن ظهور به یک امر آخر یا اجمال

سیدیم م و رمفهومی بحث کردی هایاین مطلب را نسبت به ظهورهای منطوقی بحث کردیم، نسبت به ظهور

 به ظهور التزامی.

 ظهور التزامی هم گفتیم دارای انقساماتی است:

 .تارۀً بر اساس ظهور بیّن استتارۀً این لزوم بر اساس ظهور غیر بیّن است و 

شود می نغیر بیّ لتزامیفرمایند که سیره مانع از این ظهور امی اگر بر اساس ظهور غیر بیّن باشد در اینجا

ن لاف آعرف دور است. حالا اگر عرف خودش یک ارتکازی بر خ هایچون خودش غیر بیّن است و از ذهن

، چون آن کلام بندد ازنمی راً در اینجا چنین ظهوری در نفس او نقشبر خلاف آن دارد قهای دارد و یا یک سیره

گویند آن یم گذارند ومی و حتی ایشان پایشان را بالاتر ارتکازش بر خلاف آن است، ذهنش بر خلاف آن است

ن سیره آاز و ظهور چه ظهور راسخه و مستنکر الخلاف باشد، آنجا که خیلی روشن است، حتیّ اگر آن ارتک

لاف تنکر الخد و مسگذارد و حتیّ جایی که رسوخ هم ندارمی خه باشد و مستنکرالخلاف نباشد آنجا هم اثرراس

 ن رای غیر بیّلتزامهم نیست اما هست در هر سه مورد این ارتکاز عقلائی و این سیره عقلائی جلوی آن ظهور ا

رتبه م، چه آن که خلافش مستنکر استاست ای گیرد. چه آن فرد اعلا و شاخصش که ارتکاز و سیره راسخهمی

ه است ط سیرمتوسطّش که ظهور راسخ است اما خلافش مستنکر نیست و چه آن مرتبه خیلی ضعیف است که فق

گیرد یم ینّ رابغیر  و ارتکاز است اما نه رسوخ دارد و نه خلافش مستنکر است. تمام این موارد جلوی آن لزوم

 کند.نمی شت ظهور غیر بیّن راو عرف از آن کلام در اثر آن بردا

فإن کان )ظهور التزامی( غیر بیّن  فالظاّهر أنّ »)مقدمّه اش را دیروز خواندیم( « غیر بینّ  فإن کان »می فرماید 

که این صفت را دارد، شدیدۀ الرسوخ است و مصادم با آن ظهور ای سیره« السیرۀ شدیدۀ الرسوخ المصادمۀ له

کند از پا گرفتن این ظهور به نسبه این می منع« قاد هذا الظهور بالنسبۀ الی مورد السیرۀتمنع عن انع» التزامی است

من دون فرق  بین اختصاص الظهور »تواند نسبت به مورد سیره آن لزوم غیر بینّ پا بگیرد. نمی مورد سیره،
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لاً یا نه برای مورد سیره کند که آن ظهور برای مورد سیره باشد اصنمی فرقی« المذکور بمورد السیرۀ و عدمه

و من دون فرق  بین کون خلاف هذه السیرۀ مستنکراً »گوید. می بلکه به عموم و اطلاقش مورد سیره رانباشد 

لا »شود بلکه می شود، آن متوسّط هم مانعمی پس آن اعلای اعلایش مانع «لدی العقلاء و عدم کونه مستنکرا

لا تکون شدیدۀ الرسوخ فی أذهان العقلاء )این هم( مانعۀ أیضاً عن انعقاد هذا  یبعد أن تکون السیرۀ الراسخۀ التی

شدیدۀ الرّسوخ نیست اما اصل رسوخ را دارد، اگر من در خارج گفتم اصلاً رسوخ « الظهور بالنسبۀ الی موردها

 گویند نباشد.می نداشته باشد خلاف عبارت گفته ام، نه، رسوخ دارد اما شدیدۀ الرسوخ

 س بنابراین در آن صورتی که غیر بینّ باشد اینچنین خواهد بود.خب پ

 ...س: 

این را ها تابند و خیلینمی است که به این زودی قابل براندازی نیست و مردم برای شدیده یعنی به گونهج: 

اینها در نظر شود شدیدۀ الرسّوخ. اما گاهی است که انقدر عمق ندارد و انقدر حکمت و می دانند، اینمی درست

خواهد یک نفر بیاید اینها را براندازد، گفتم مثل خیلی از می آنها پشتوانه اش نیست بلکه خودشان هم دلشان

سنگینی که به گردن مردم است و خودشان  هایآداب و رسومی که بین مردم است که مثلاً در فوت ها، این خرج

را بردارد و براندازد. این ها که یک کسی پیدا بشود این رسمخواهند می دانند از خدامی را به حسب ظاهر ملزم

شود برایشان که اگر انجام می کشد و یعنی عارمی شدیدۀ الرّسوخ نیست، راسخ هست فلذا خودش خجالت

این وضعیتی که هست  گویدمی آید که یک اعتنائی به میتّش نکرده است و ... امامی ندهند الان، در ذهن مردم

که تا چند روز چکار کنید، بعد سوّم بگیرید، بعد هفتم بگیرید، بعد چهلم بگیرید، بعد سال بگیرید، بعد تا چیست 

کذا و کذا بدهید، خودت نداری و باید قرض کنی و ... تا  هایچقدر وقت لباس مشکی بپوشید، بعد این اطعام

مثلاً این رسومات ها چه رسمی است. یا در ازدواجاین  را ادا کنی،ها چندین سال باید بمیری تا اینکه این قرض

خواهند که می . از خدای که در اثر آن اینها پیدا شده استهایو مخارج سنگینی که هست، چشم و هم چشمی

ی هایو این عادت را و این سیره را براندازد، اینها شدیدۀ الرّسوخ نیست، اما یک سیرهها یک کسی بیاید این رسم

گویند اینها فلسفه درست دارد، دلیل درست دارد و به این می ...ها شدّت رسوخ دارد و به این زودیاست که 

که مردم دارند به اینکه به این اسناد ای بخواهی حالی مردم کنی که این درست نیست... مثل الان سیرهها زودی

روند. به او بگویید شرعاً نمی د اصلاً زیر بارخورنمی کنند، شما اگر بخواهید بگویید این به دردمی رسمی اتّکاء

شارع فرموده است همه موضوعات ثابت « الأشیاء کلهّا علی ذلک حتیّ یستبین أو تقوم به البیّنه»آنچه که هست 

یا اینکه علم به آن پیدا کنی یا بینّه برای آن قائم بشود، سند رسمی  «یستبین أو تقوم به البینّه»نیستند مگر اینکه 
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کند می و نه بینّه است. این ردع دارد -این چیزهاممکن است زد و بند کرده باشند و -آورد می شور که نه علمک

 شود.نمی قبول ندارد، چون شدّت رسوخ دارد و اصلاً زندگی بر این است، ...

روم ب؟ باید مار کنیرود باید اجتناب کنید، پس چکمی ی که در بانکهایالان بگویید آقا فرض کنید از پول

عظام  یر ساداتعید غد کند، مگر پول نو نو کهمی عبوردر بیابان زندگی کنم! اصلاً هر پولی بالاخره از بانک 

 بدهند، آنها هنوز دست به دست نشده است.

 ...س: 

 ل المالکمجهو ، اشکال آن آقایان این است که اینهاج: نه، چون اشکالش از بانک مرکزی درآمدن نیست

ا یست، فلذک آن نوقتی که هنوز آن پول نو است که برای کسی نشده است، پس بنابراین مجهول المال شود،می

شکالی دم هیچ اآد که آن بلااشکال است از این جهت. حالا سادات اگر خواستند عیدی بدهند از آن نو نوها بدهن

 در آن نکند و هنیئاً مریئا باشد

 ...س: 

 نانه بیروخ از ر است بعضی ها، و برخی سادات هستند که روز عید اصلاًبله، حالا واقعاً هم همینطوج: 

ز آن رو خواهند،یم گویند به عوض اینکه به ما عیدی بدهند که به ما مربوط است از ما عیدیمی روند ونمی

 الان امور برعکس شده است. باید به آنها عیدی داد نه اینکه از آنها عیدی گرفت، ولی

ی نعقاده فای عدم فو إن کان بینّاً فالظاهر أنّ حکمه حکم الظهور المنطوقی و المفهومی »این پس بنابر

 «خصوص الموردین المتقدّمین

ینجا افرمایند در یم اما اگر این ظهور، ظهور بیّن بالمعنی الأخص است، ظهور بیّن است اینجا چه؟ ایشان

قط دو گفتیم ف فهومیوم است، در ظهور منطوقی و در ظهور موزان این ظهور لزومی بیّن وزان همان منطوق و مفه

اشد، یا بلخلاف اگیرد، کجا بود؟ آن جایی بود که ظهور راسخ باشد و مستنکر می جا است که جلوی ظهور را

مه حکم ر أنّ حک فالظاهو إن کان بینّاً »گفتیم. می ظهور راسخ باشد و اطلاق و عموم باشد، اینچنین مواردی را

 « الظهور المنطوقی و المفهومی فی عدم انعقاد )آن ظهور در خصوص دو موردی که گذشت(

 ...س: 

 ج: حالا آنجا دیگر فرقی نگذاشتند، غیر بیّن آنطوری و بیّن اینطوری.

آیا اصلاً غیر بیّن ظهور است؟ قبل از اینکه به این ربما برسم یک چیزی راجع به آن غیر بینّ عرض کنم که 

کند به اینکه آتش می یا نه فقط دلالت است ولی ظهور لفظ نیست؟ بله مثل اینکه انسان از دیدن دخان علم پیدا

آورد، علم می روشن است، این ظهور که نیست، چون این معلول آن است علم به معلول علم به علتّ برای انسان
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 آورد اما بیّن هم نیست. اسم اینها رامی آورد، علم به ملزوم علم به لازم رامی به این لازم علم به ملزوم

گذارند ظهور؟ تا ما بگوییم مصادمت دارد! یا نه اینجا از باب ظهور نیست بلکه از باب این است که علم به می

 آورد بدون اینکه نام این ظهور باشد.می این علم به آن

 در اینجا دو نظر است:

 رجبحث خا اگر این را گفتیم ازموضوع شوند؛نمی ن است که اینها از باب ظهورات حسابیک نظر ای

 فتهگ ...ینجا اشود بنابراین می شویم، اما اگر گفتیم این هم جزء اقسام ظهورات است آن وقت داخل بر بحثمی

 شود بر اساس این است که ما این را ظهور بدانیم.می

ن وزانش گویید ظهور غیر بیّمی شود و آن این است که شمامی مطلبی گفتهحالا در ظهور غیر بیّن یک 

خ تکاز راسو ار وزان ظهور منطوقی و مفهومی است لقائل  أن یقول که نه اینطور نیست و اینجا حتیّ سیره

 تواند مصادمت کند با ظهور آن و او را از بین ببرد، چرا؟ نمی آنچنانی هم

ن آن نیست بی دامتیست که در این موارد بین منطوق و آن سیره و ارتکاز که مصبه این بیان که فرض این ا

ن است ه که بیّتزامیمفهوم و آن ظهور که مصدامتی نیست و آن سیره و ارتکاز مصادمتی نیست، بین آن مدلول ال

 باقی ماند، آن منطوق سر جای خودمی مصادمت است. چون نیست پس آن مفهوم بر سر جای خود باقی

مه است که ملاز خورد، بین این منطوق و آن همنمی ماند و دستمی ماند، چون منطوق سر جای خود باقیمی

زد، چرا؟ چون ا براندابیّن ر تواند آن ظهور لزومینمی تواند، ارتکازنمی پس قهراً باید ثابت باشد، بنابراین سیره

ین این و بین نرفت بی از اثر این سیره و ارتکاز، وقت بین او و منطوق که ملازمه است، منطوق که از بین نرفت در

 شود آن را از بین ببرد.نمی آن ملازمه است و قهراً باید آن را دلالت کند.

این « طلعۀ الشمس»د که الان خورشید طلوع کرده است کنمی مثلاً فرض کنید که اگر یک دلیلی دلالت

حالا اگر فرض کنید این وجد «. وجد النهّار»الأخص دارد که طلعۀ الشمس دلالت چه دارد؟ لزوم بیّن بالمعنی 

توانیم دست از وجد النهّار برداریم با اینکه دست از می باشد، مخالف آن باشد، آیاای النهّار مخالف یک سیره

شمّس طلعۀ الکند که، دست از نمی داریم این با اون مصادمتنمی داریم، طلع الشمس را که برنمی طلع الشمّس بر

شود؟ چون این ملازمه ... نمی یاشود می بر نداریم و آن را ثابت بدانیم دست از وجد النّهار بخواهیم برداریم، این

 گفتیم آن مدلول التزامی هم از بینمی به تبع این بردمی کرد و منطوق را از بینمی بله اگر در منطوق دستکاری

گوید طلعۀ الشمّس درست است و آن درست است و حجتّ واقعی می برد ونمی رود اما اگر منطوق را از بینمی

شود نمی رود به خاطر سیره؟می دست از وجد النهّار برداشت و بگوییم آن ظهور از بینشود می است چطور

دست برداشت چون معنایش تفکیک بین لازم و ملزوم است و این ممکن نیست پس بنابراین امر مدلول التزامی 
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، و ارتکازی که مصادم با او است تا منطوق، تا مفهوم چیست؟ اشدّ است و مقاوم تر است در مقابل سیره بیّن

 وجود دارد که آن پشتوانه وجود دارد و دستکاریای چرا؟ به خاطر این جهتی که گفته شد که چون یک پشتوانه

شود دست از آن نمی است پس بنابراینشود و بین آن پشتوانه و تحقق این لزوم بیّن است، چون اینچنینی نمی

 برداشت، قد یقال به این مطلب.

 ...س: 

لام کییم این کند که بگونمی آید چنین ظهوری مگر اینکه شما... ظهور پیدانمی ج: نه، غیر بیّن در ذهنش

هور نداریم ظاریم ند دلالت کند، حالا مگر اینکه شما بیایید بگویید که از راه دیگری بگوییدنمی ظهور در آن پیدا

 ولی اینطور است.

 ...س: 

 شکال است.دهیم جواب هر دو امی رود یا نه، حالا جوابی کهمی خواهیم بگوییم ظهور از بینمی بله،ج: 

قت ره هیچ وهل محاوگویند که این مثل شبهه در مقابل بداهت است که در بین عقلاء و امی دهند،می جواب

ان آن ن این وزت وزاقی نیست و لو در همان مواردی که لزومش بینّ باشد، هیچ وقمدلول التزامی به شدتّ مطاب

ینکه لت بر ایا دلا گوید طلعۀ الشمس بر طلوع شمس این آکد و اشدّ استمی نیست. مثلاً دلالت کلام وقتی که

لت اینکه دلا باییم گوییم آن را تصریح کرده است دیگر و گفته است طلعۀ الشمّس، بنابراین بگومی روز است؟

 نهدممثر سیره از و در این را بگوییم در اثر ارتکا« تنطّق به»منطوقی که همان است که معنای اوّلی کلام است 

ت و قابلیّ  شده است رود و یا اگر در مورد سیره واقعمی رود، اطلاقش یا عمومش از بینمی شود و از بینمی

ست ر شدید اه انقدککند. معنای منطوقی می کند، یا اجمال پیدامی برای معنای دیگری دارد معنای دیگر پیدا

کنید؟! این یم اقامه ه داریدکشود؟ به این برهانی نمی شود آن وقت بگوییم مدلول التزامی متأثرّمی متأثرّ از سیره

دارد، ن ه اینببرهان ربطی به مرحله ظهور سازی و جذب معنا معنای آخر را که یک خاصیتّ ذهن است ربطی 

آورد معنای می را عناییماین برای عالم تکوین است نه برای کشایی الفاظ معانی را مستقیماً یا به واسطه اینکه 

شود به می ربوطمباب  دیگری بخواهد بیاورد. ملاک و مناط در اینجا که باب دلالت لفظ باشد بابٌ آخرٌ که این

عنا و ما لفظ و شود و یمی گویند، قرنی که بین لفظ و معنا پیدامی آن قرنی که قول مرحوم شهید صدر قرن أکید

لفظ و  ت که بینطی اسمعنای دیگری که با این معنا در ارتباط است، این بازتاب آن قرن است، بازتاب آن ارتبا

قعیتّ وا ری به آنین کا، که در لفظ چه مقدار این قرینیّت، این رسوخ پیدا شده است و امعنا و معانی دیگر است

 خارجی ندارد. 

 ...س: 
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ما ا دیگر شت این رگوید صریح گفته اسمی تواند داشته باشد، در عرف اینطور است، دلالت منطوقینمی ج:

یک  لام و آنآن که عین کلامش نیست، بین این ک ...گوید صریح این حرف را زده است می گویید،می چه

 فهمد.می است و آدم آن را همای ملازمه

ید وجود را بگو کنند این حرف را که با وجود آن علّت سیره معلولنمی خودِ همین عقلاء قبول ...س: 

 ه مخالفتا سیرندارد، به عرف بگوییم خورشید آمده است اما روز هنوز نیامده است چرا؟ چون روز آمدن ب

 پسندند؟می دارد! این حرف را واقعاً عقلا

 .پسندندمی بلهج: 

 است مصادمت کردهای عقلا بگوییم وقتی که علّت هست معلولش نیست چون با یک سیرهبه خودِ  ...س: 

 ج: نه، این علتّ و معلول آنطوری که نیست.

  ...س: 

اها جا رف در کجد این حکنیم که آن سیره با مدلول التزامی و مطابقیه ... ببینیمی شود، فرض داریمنمی ج:

مه ست، ملازارفیه عملازمه عقلیه نباشد، ملازمه عادیه است، ملازمه  دارد اصلاً گفتنش؟ در جاهایی است که

 ن حرف کهآه... کشرعیه است، در اینجاها این حرف است و الا جایی که ملازمه عقلیه باشد قابل این نیست 

که  یما جاهایاقلاً، رود برای جایی است که ملازمه عقلیه باشد که قابل انفکاک نیست عمی شما ذهنتان آنطور

 نه.  عقلاً قابل انفکاک است اما به خاطر عادت، به خاطر عرف، به خاطر شرع ممکن است بگوییم

 رست کردهشارع د یک ملازمه اینطوری« کلّما أفطرتَ قصرّتَ و کلّما قصّرت أفطرت»مثلاً فرض کنید که 

ه فرسخ و س رسخ رفتیاست بین افطار و قصر، قصر و افطار، حالا اگر یک روایتی آمد گفت که اگر پنج ف

ر فرسخ ی و چهاکه تلفیقی به این شکل است که محلّ کلام است، چهار فرسخ برو« تقصرّ الصّلاتک»برگشتی 

ست، الّ کلام اً محبرگردی، اینچنین تلفیقی درست است اما اگر یکی از آنها کمتر از دیگری باشد اما مجموع

گوییم می لازمهمست گفت که تقصرّ صلاتک، اینجا به آن حالا یک روایت آمد در جایی که تلفیق اینچنینی ا

ه شد که ه متشرعّکذایی توانی بگیری و احکام روزه مسافر را داری. حالا اگر یک سیرهنمی پس بنابراین روزه هم

با  ارد، امااخوانی دامیه نروزه شان را باید بگیرند، این با چه چیزی ناخوانی دارد؟ با آن مدلول التزها این آدم

 زند. در این موردمی ناءگویند شاید شارع در این مورد استثمی مدلول مطابقی که ناخوانی که ندارد که عقلاً...

ه ین است کاه هست کآن اشکالی  ...گوید نمازت قصر است اما روزه باید بگیری، هیچ اشکالی ندارد که عقل می

د، این اقی بماناین ب قبول کرد که او از بین برود ولی شودنمی اگر لزوم بیّن بالمعنی الأخص عقلی باشد این

 رد. عرفی دا شود چون لزوممی درست است در اینجا، اما جاهایی که لزوم اینچنینی ندارد دلالت التزام درست
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گفتند  وارد شد اگر یک کسی و« هذا حاتمٌ»در جایی که لزوم عرفی و عادی دارد مثل اینکه اگر گفتند 

زمه یک ملاها ین دلالت التزام دارد که یعنی سخی است، چون بین حاتم و سخاوت در ذهنا« هذا حاتمٌ »

د حالا کال ندار که اشاین انفکاک اینجا عقلاً  پیدا شده است و در اثر این ملازمه عادیه اینطور است،ای عادیه

ت ا خوب است. فلذبگویند حاتم اسیک کسی را بگویند حاتمٌ چون واقعاً نامش حاتم است یا از روز استهزاء 

اینجا  ک استبل انفکایر قاغکه این تفصیل در اینجا داده بشود که اگر آن لزوم بیّن لزوم بیّن عقلی است که عقلاً 

زامی دلول التمست از دتوانیم تحفظّ بر مدلول مطابقی بکنیم و نمی اگر سیره بر خلاف آن مدلول التزامیه بود

 ایز استعقلاً ج فکاکشمکن نیست. اما اگر اینچنین نباشد و لزوم شرعی و عادی باشد که انبرداریم چون عقلاً م

  بله، اینجا هم مثل این مثالی که زدیم.

ت وضوح( )این شدّ لبیّنانعم، ربما یناقش فی هذا لأنّ شدّۀ وضوح اللازم التی هی متحقّقۀ فی موار الظهور »

ذاریم و و فرق بگدن این باید بی« لبیّن و بین الظهور المنطوقی و المفهومیتوجب الفرق بین الظهور الالتزامی ا

شود یا ظهور یم قییدبگوییم این مثل آن است نه، ظهور مفهومی و منطوقی اگر سیره یا ارتکاز بر خلافش بود ت

 ست.از آن ا دّمرش اشتوانی این حرف را بزنی، پس این انمی کند اما در اینجامی شود یا اجمال پیدامی عوض

 ...س: 

 ج: بله. ظهور التزامی اشدّ است، چرا؟

 دّمین اللذین قدین المتقلموردافینعقد الظهّور الإلتزامی المذکور تُجاه السیرۀ العقلائیۀ المصادمۀ له حتیّ فی »

ر آن دی منطوق هومی وهمان دو موردی که گفتیم ظهور مف« عرفت عدم انعقاد الظهور المنطوقی و المفهومی فیهما

ست، ار از آن تین شدید شود، امرش اشدّ است، امی گوییم ظهور التزامی بیّن منعقدمی شود امانمی مورد منعقد

طوقی و ه؟ از منچشد از  رود، پس امرش آکد و اشدّنمی لرزد و از بیننمی این ظهور التزامی بیّن از این چیزها

 مفهومی. 

 رود؟ نمی ر همان دو مورد هم حتّی از بینحالا چرا؟ چرا امرش اشدّ است؟ چرا د

للسیرۀ  مخالفاً  یکونلاذلک؛ لأنّ الظهور المطابقی الذی یستلزم هذا الظهور الإلتزامی البیّن  و»می گوید 

قلائی عرتکاز اچون آن مدلول مطابقی که مخالف با سیره عقلائی نیست، مخالف با « العقلائیۀ حسب الفرض

لتّ عشود این می رد، وقتی آن دست نخورد بین آن و آن که ملازمه است، چطورخونمی نیست، پس آن دست

 شود ملزوم باشد و لازم نباشد؟می باشد و معلول نباشد، چطور

 ...س: 
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ین ااقعا در شود. اگر ونمی گوید قوّت دارد دیگر، حالا این حرفش همین است دیگر، حالا هم بگویدمی ج:

 م بشود.ین تمارفی که ما زدیم در مقام دفاع از جواب بود. حال بگذارید اشود. حالا آن حنمی حد باشد

ن لا یکون می البیّلإلتزالأنّ الظهور المطابقی الذی یستلزم )آن ظهور مطابقی( هذ الظهور ا»می فرمایند که: 

پس « قادهرحلۀ انعیۀ فی مفلا تُزاحمه السیرۀ العقلائ»چون اینچنینی است « مخالفاً للسیرۀ العقلائیۀ حسب الفرض

ر مطابقی ذا الظهوینعقد هف»کند با آن ظهور مطابقی سیره عقلائیه در مرحله انعقاد آن ظهور مطابقی. نمی مزاحمت

 نعقدحتماً م ر مطابقیکند پس آن ظهونمی کند مانعیّتی از او ایجادنمی چون این سیره با آن مخالفتی« قطعاً

دا کرد تحقق پی ونعقد شد بعد از اینکه آن ظهور مطابقیه م« عقاده و تحققّهو بعد ان»شود، وقتی آن منعقد شد می

ینکه نیاز به کند بدون امی دافوراً آن هم تحقق پی« و بلا حاجۀ  انتظاریۀ أصلاًیعقد ذلک الظهور الإلتزامی فوراً »

 طلب روشنمای اینکه زنیم برمی یک حالت انتظاری داشته باشد چون ایچنین است. حالا اینجاها آن مثال را

 بشود تا حالا جوابش را بدهیم.

کرد و نستکاری دو این ارتکاز عقلائی و این سیره این طلعۀ الشمس را « طلعۀ الشمس»آقا اگر گفت که 

ا ه است امی ماندشود بگوییم این ظهور طلعۀ الشمس اینجا خودش باقمی این ظهور به جای خودش باقی ماند،

ر بگر سیره طابقیه اشود، پس امرش أشدّ شد. منمی است از بین برود؟« فالنّهار موجود»ظهور التزامی اش که 

ن ه است، آمطابقی دارد که آنای شود رنگ ببازد، چرا؟ چون پشتوانهنمی بازد اما اینجامی خلافش باشد رنگ

ت. پس ن حرفش اس، ایاز بین برود« فالنّهار موجود»شود نمی باشد« طلعۀ الشمس»مطابقی که دست نخورد که 

لل در و مورد خر آن ددگوییم فرق است بین ظهور التزامی بینّ و ظهور مطابقی و مفهومی. آنها می به این دلیل

 شود.نمی شود اما این خلل درش ایجادمی آنها ایجاد

 ...س: 

 ر عقلیاتم دفتگج: چون با آن منافاتی ندارد. این همان توضیحی است که دادم. همان توضیحی که دادم 

 درست است این مسأله.

 گیرد.نمی خوام بگویم اصلاً ظهور منطوقی هم شکلمی س: نه،

 گیرد.می گیرد؟ مصادم که باشدنمی س: چرا

خواهند درست می ملازمه است دیگر، همینطور که اینها از آن طرفش راس: بین طلوع شمس و وجود نهار 

 ...کنند، اصلاً از این طرف بگوییم 

این فرمایش عرض کردم درست است فلذا این تفصیل را باید بدهیم که اگر لزوم، لزوم بالمعنی الأخص ج: 

خواهد اثر می و از هم، باید بگوییم بله اینجا چیزی که در آنعقلی است که مستحیل است جدا شدن این د
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 گذارد در این هم اثرمی نکه در آن اثرگذارد اما در اثر اینمی بگذارد و لو اینکه ابتدائاً و بدواً در منطوقی اثر

 گذارد چون انفکاک این دو عقلاً مستحیل است، مثل این مثلا.می

 ...س: 

ینّ پذیرند، بمی عنییولی قابل این هست،  ...نه، بیّن است یعنی چه؟ یعنی به این معنا که در ذهنشان ج: 

چون  ین ملازمهادر اثر « کلمّا أفطرت قصّرتکلمّا قصرّت أفطرت، »شارع گفته است اند است چون هی شنیده

نی است، یع ن معناحاضر است، بیّن است به ایها هی گفته شده است گفته شده است این بیّن است یعنی در ذهن

و جدا  ناء بزندا استثگویند که قابل استثناء هم هست و ممکن است در اینجمی حاضر است در ذهن ها. اما عقلاء

ل ه قابکد چون یک امر شرعی است، یک امر قرارادادی است، یک امر تکوینی نیست شدنش اشکالی ندار

 انفکاک نباشد.

 ...س: 

ن را دارد فهمیم که آمی مکند، هی گفته است، حالا با این کلامی ج: بله اشکالی ندارد مثل عموماتی که تقیید

 اشکالی ندارد. « کلمّا قصّرت أفطرت الاّ در اینجا»کند، می تقیید

 ...س: 

س زنند به قانون پمی زند که چیست؟ تبصرهمی و اطلاق و مطلقات که تخصیصها ج: مثل بقیه عام

گویند می شارع خواهم تخصیص بزنم، در غیرمی گفته ام، حالا گویی چرا خودت آنجا مطلق گفتی؟می چیست؟

 ک مصلحتییه و به شود که از اولّ مقصودش بودمی خواهم عدول کنم، در شارع معلوممی م و حالااشتباه کرد

 وضشعدیگر  در مورد دیگران، مجلس امسال یک چیزی گفته و پنج سال کند.می گفته و حالا دارد تقیید

یدّ گوید خاص و مقیم ذاشود گفت اشتباه کرده است. فلنمی فهمد اشتباه کرده بوده. در مورد شارعمی کند،می

لحتی یک مص کند که از اولّ تقیید و تخصیص بوده است. پس چرا عام گفتی؟ پس چرا مطلق گفتی؟می کشف

 غیر از مورد اص بود،خگوییم، از اولّ هم مرادم غیر از مورد می زنم ومی بود که آن طور گفتم و حالا تخصیص

ه کردم و دم اشتبافهمی ناس نه، آن وقت بد محاسبه کردم و حالا هایتقیید بود در مورد شارع. اما در مورد مطلق

 کنم.می زنم و تقییدمی تخصیص

 ...س: 

ی که عقلی است یعنی مستحیل است بین این هایباز ببینید، در غیر بیّن هم باز همینطور است. غیر بینّج: 

شرعی است، یعنی اگر لزوم غیر بیّن مجعول  ی کههایلازم و ملزوم جدا شدن، آن هم همینطور است. اما غیر بینّ

غیر بینّ است و اصلاً در ذهن ظهوری  توانند از هم جدا شوند، اگر اینطور شدنمی است نه عقلی است که برهاناً 
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 دارد، از این کلام اصلاً ذهنشان به آن حرف منتقلها شود، به خاطر اینکه اصلاً غیبت در ذهننمی برای او پیدا

امر به معروف و نهی از منکر داریم این روزها همین مثال  های. مثلاً اگر توجّه بفرمایید این همه بحثشودنمی

این در آن است. صاحب جواهر از ادله حرمت ایضاء و از ادله حرمت اضرار به مؤمن در آورده است که پس در 

که ادله اضرار را که ببیند،  ...، در ذهن باب امر به معروف و نهی از منکر باید بین انواعش مراعات ترتیب بشود

حرمت ایضاء را که ببیند از در ذهنش بفهمد که پس شارع در باب امر به معروف ترتیب قائل است که اولّ از 

توانی سراغ شدید بروی، نمی خفیف شروع کن، آن اثر نکرد برو سراغ شدید، آن اثر نکرد برو سراغ اشد، از اولّ

چیست؟ این لزوم غیر دلالت آن ادله بر این  نی سراغ اشد بروی و باید ترتیب را رعایت کنید.توانمی یا از اولّ

در  -بقیه فقها را هم معمولاً ندیدیم بگویند این حرف را–بیّن است، یک نفر مثل صاحب جواهر پیدا شده است 

کتابی که تقریب کردنش هم آسان شود که خیلی خیلی بیّن است دیگر، این با حساب و می ذهن یک نفر، معلوم

نیست بین این دو ملازمه فهمیده است، این را از آن ادله در آورده است، به واسطه اینکه این را از آن ادله در 

اگر  شود لزوم غیر بینّ.می آورده است حال رفته است سراغ ادله امر به معروف و آنها را تقیید کرده است. این

وقتی سیره بر خلاف چنین چیزی باشد، ارتکازات عقلائی بر خلاف چنین چیزی باشد گوید می اینطور است

 کند. این برای غیر بیّن است.نمی شود، پس ظهور پیدانمی شان از این کلام منتقل به آنهایاصلاً ذهن

 شود عقل نه بیّن و غیر بیّن.می س: یعنی کلّ الملاک

رست ستدلال درف و احلزوم بینّ عقلی و برهانی باشد آنجا این  شوئد، آن جایی کهنمی ج: نه، کلّ الملاک

 زند.می خصیصممکن است شارع دارد این را ت گوید بله ولیمی است، آنجایی که نه اینچنینی نباشد عرف

 ...شود عقل می س: کلّ الملاک برای صحتّ این مطلب دیگر،

 ج: کدام مطلب؟

 ...آن منطوق را برداشت  س: اینکه ما اگر یک سیره رادع آمد و

 یرهادع آن سحتیّ ر شود، دلالت التزامی بیّن در آن مواردمی ماند و رادع آن سیرهمی ج: لازم سر جایش

رود نمی بین ظهور از شود یعنی شرایط دیگرش باشد، یعنیمی رود اما حالا رادعنمی شود، این ظهور از بینمی

 ماند.می بلکه در سر جای خود باقی

 ... س:

 ماند در عقلیه است.می ج: نه، باقی

 ...س: 
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ده ادر شصج: سیره راسخه هست، یک کلامی از شارع صادر شده است که بین این کلامش که از شارع 

ر ا آن ظهورود فلذنمی است و بین آن لازم لزوم عقلی است، در این صورت آن لزوم عقلی و آن ظهور از بین

 تواند رادع آن سیره باشد.می حد از نظر کمّ و اینهااگر بگویم کافی است یک خبر وا

 ...س: 

 ن باعثد بله ایبگویی دارد چون ملازمه است دیگر، مگر اینکه شما بیایید یک جایینمی ج: نه نه، آن را بر

کند که آن می لتتواند بکند پس دلانمی کند، خراب که آن رامی چون آن را خراب ...شود که آن منطوق می

 ولی اگر در موردش باشد چرا بگوید نیست؟ نیست

 ...س: 

 ج: بله دیگر، صحبت این است که اگر آن را نتواند از بین ببرد آن چیز هم نیست.

 ...س: 

 عرفی شدید نهج: 

 ...س: 

اینکه  زند، مگرنمی زند، فرض این است که منطوقی است که دست به آننمی ج: نه، چون به منطوق دست

دارد ای لازمه شود مرادش باشد چون این منطوق باشد همچیننمی که بگوید این منطوق همیک جاهایی باشد 

 شود، ممکن است.می پس بنابراین این منطوق هم مرادش نیست و کار خراب

 ...س: 

 ج: یک جاهایی ممکن است اینطور باشد، بله اشکالی ندارد.

لاً )چرا؟( ظاریۀ أصلل انت) و تحققش( ینعقد ذاک الظهور الإلتزامی فوراً و بلا حا و بعد انعقاده»حالا چرا؟ 

 عقلائیۀ کی تمنعلسیرۀ الجال لملشدۀّ العلاقۀ بینه )بین آن ظهور التزامی( و بین الظهور المطابقی، و علیه فلا یبقی 

ینکه مانع ماند تا انمی یه عقلائی باقبنابراین مجالی و میدانی برای سیر« عن انعقاد الظهور الإلتزامی المذکور

کند اگر سایر یم ردع شود و آن سیره رامی بشود از انعقاد ظهور التزامی مذکور. نه، این ظهور التزامی درست

 شرایطش هم باشد. 

 لکنّ الإنصاف )ان کان موجوداً( لکنّ الإنصاف أنّ هذا النّقاش ضعیف جداّ؛ً فإنّ الارتکاز العرفی یأبی کون»

فرماید می «المطابقی مع کونها غیر مانعۀ  عن انعقاد الظهور الإلتزامی البینّ السیرۀ العقلائیۀ مانعۀ عن انعقاد الظهور

گوید این ظهور مطابقی که می این نقاش ضعیف است، چرا؟ چون ارتکاز عرفی این است که در باب محاورات

بازد با می رنگ -و آن دو مورد–ی که سیره مخالفش باشد کأنّ تصریح است، تنطّق به او کرده است، این در جای
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 اینکه آن صریح کلام است، گفته مولی است، این ظهور التزامی که نگفته است و به ملازمه فهمیده است رنگ

کنید. انصاف این است که این نقاش می چیست که شما در مقابل بدیهه کأنّ دارید استدلالها بازد؟ این حرفنمی

ابا دارد، از چه ابا دارد؟ از بودن سیره عقلائی مانع از انعقاد ظهور « فإنّ الارتکاز العرفی»ست جدّاً ضعیف ا

از این نباشد اما « مانعۀ عن انعقاد الظهور الإلتزامی البینّغیر »آن سیره عقلائی « مع کون»مطابقی در آن دو مورد 

 از آن باشد.

ر ح و آشکاون واضچ« ق مستوی الظهور المطابقی فی نظر العرفبداهۀ أنّ الظهور الإلتزامی لا یرقی فو»

 از آن ه بالاتررف، اینکرود از مستوای ظهور مطابقی در نظر عنمی بالاتر« لا یرقی»است که ظهور التزامی دیگر 

 ا زمینر الا آنحه نیست، اگر باشد در همان حدّ است، دیگر بالاتر ک کند،نمی رود، ترقیّ بالاتر از سطح اونمی

 زند. نمی زند و این را زمینمی

یّن یک ن ظهور بآباشد همانطور که توضیح دادیم این ضعیفٌ جدّاً باید تفصیل داده شود؛ در جایی که عقلی ن

 رست است.حرف د بوده است به حسب اطلاقات و چیزهایی که ... یا ملازمه عادیه باشد اینای ملازمه شرعیه

ست از دی خودش توانیم بگوییم مدلول مطابقی سر جانمی عقلیه است ما در اینجااما در جایی که ملازمه 

 کنیم! عقلمین ا قبولرکنیم اما النهّار موجودش می داریم، بگوییم طلعۀ الشمس را قبولمی مدلول التزامی بر

دارد باید لازم ینم برق شود، یا شارع باید دست از آن منطوق بر دارد، یا اگر دست از آن منطونمی گوید اینمی

 م.د بدهیشود بگوییم لازم نیست در آن موارد. بنابراین این تفصیل را باینمی را هم قبول کند و

ظهور  ردیم،کیک ظهور دیگر باقی مانده است. پس ظهور منطوقی را بحث کردیم، ظهور مفهومی را بحث 

خورد که یم ردمانکه در فقه خیلی جاها به دالتزامی را هم بحث کردیم، یک ظهور دیگر هم باقی مانده است 

 ظهور اقتضائی است، دلالت اقتضاء.

 ینب قتضاء ازالالت دآیا اگر یک دلالت اقتضاء مصادم شد با یک ارتکاز عقلائی، با یک سیره عقلائی، این 

 رود؟نمی رود یامی

ن الموردی خصوص انعقاده فی الظّاهر أنّ حکمه حکم الظهّور المنطوقی و المفهومی فی عدم»می فرماید: 

 «المتقدّمین

 پیدا ماند، تحققمین دلالت اقتضاء در همان دو مورد متقدمّ باید بگوییم که نه، این دلالت اقتضاء باقی

ی زدیم ر التزامدرفی که حکند. باز آن نمی کند در آن دو مورد، این دلالت اقتضاء در آن دو مورد تحقق پیدانمی

 یم:اینجا هم باید بزن
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شود نمی ست کهاتارۀً دلالت اقتضاء بر یک اساس برهان عقلی است، یا بر اساس یک مطلب نظری مسلمّی 

 شود. نمی در این صورت ردعیتّ را از آن کرد،

ف سیره قتضاء خلاادر اینجا بگوییم که آن دلالت  «لکلام الحکیم عن الکذب عن خلاف الواقع ...»مثلاً 

خواهد یم لولی کهشود که آن مدمی شود؟ نتیجه اش اینمی نتیجه اش چه ...عقلائی است است، خلاف ارتکاز 

 .شودنمی این دلالت اقتضاء در آنجا جا بگیرد باید کذب باشد یا خلاف واقع باشد. در اینجاها

کالی ها اشاما در جایی که اینچنین نباشد، به حسب یک عادت است، به حسب یک جعل است، در اینجا

 ر آن موارد.دم باشیم ملتز ارد، بله اینجا ممکن است بگوییم این دلالت اقتضاء از بین برود و ما به معنای دیگرند

 ...س: 

برای اینکه  ذب نشود،برای اینکه ک« لکلام الحکیم ...»ج: مثلاً فرض کنید ... دلالت اقتضاء این است که 

بمال  الأشیاء أس لبیعبلا »ض کنید که اگر فرموده است که شود. مثلاً مثال بزنیم: فرمی خلاف قواعد نشود این

ا سیره یلائی است مرتکز عقاند اینجا به خاطر اینکه گفته« لا ببیع الأشیاء یا بشراء الأشیاء بمال أخیک» «أخیک

درت با مال برا خری بهگویند اینجا عیبی ندارد تو چیزی را بمی عقلائی است که لا بیع الاّ فی ملک، پس چطور

در  نکه شارعکند بر ایمی کند؟ دلالت اقتضاء دلالتمی اینکه مال برادر مال تو نیست. پس دلالت اقتضاء چه

ع آناً خری، شارجنس ب داری که با آنمی اینجا حکم کرده است به دلالت اقتضائی که شما وقتی مال برادر را بر

 سانی کهکر مسلک اگر یادتان باشد در معاطات بنا بکند، همان حرفی که می ما قبل از اینکه بخری ملک تو

ما  هکشکال است آنجا هم یک ا شود، اباحه تصرفّ.می شود، موجب اباحهنمی گویند معاطات موجب ملکیتمی

 راها لت این پوآید، به معاطامیها ی که به معاطت گیر فروشندههایخریم، پولمی چیزهایی که با معاطات

ن انوایی ناخواهد برود نمی ملکشان نشده است، اینها فقط اباحه تصرفّ دارند، حالاها پس این پولگیرند می

ه مسلمّ شود از اینکمی شود؟ گفتهمی تواند نان بخرد؟ آنجا چه گفتهنمی با این پول« لا بیع الاّ فی ملک»بخرد، 

قتضاء دلالت ا ند اینخرند، چیزهای دیگر بخرتوانند نان بخرند، خانه بخرند، فرش بمی است شرعاً با این پول

 ست.گوید ملک تو امی شود شارع آناً ما قبل از این تصرّفمی شود به اینکه معلوممی پیدا

 خدا رحمت کند آیت الله اراکی قدسّ سرهّ آن وقتی مسجد امام قبل از انقلاب ایشان نماز جمعه»

رفتند می ایشان پیاده-ز اینکه نماز جمعه تمام شد در پیاده رو آید یک بار من بعد امی خواندند دیگر، یادممی

 شویم یامی دهند ما مالکشمی که به ماای ن سؤال کردم که آقا این سهم امام این شهریهاز ایشا -منزلشان

سهم  شوید، فلذا اگرنمی شویم؟ گفتند نه مالکمی شویم؟ برای امام است دیگر، حالا دادند به ما، ما مالکشنمی

رسد، برای امام زمان است، برای این نبوده است که به ارث نمی امام دست طلبه است فوت کرد این به ارث
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توانیم نان بخریم؟ ایشان گفتند بله، می ما با این چطور« لابیع الاّ فی ملک»آقا اگر اینطور است ما  برسد، گفتیم

کنیم؟ می که فایده ندارد، در مال مردم چطور داریم تصرفّمال ... اگر ندانیم دانیم این می چون از یک طرف

دانیم که امام زمان علیه السلام راضی است که در این زمان که هیچ ترویج شریعت و فلان الاّ به این می چون

 دانیم که راضی است که این پولمی درس بخوانند، طلبه باشند و ...ای باشد و عدهّای علمیه هاینیست که حوزه

لا بیع الاّ »دانیم به رضایت، از آن طرف هم که شرع فرموده است می بشود، پسها خرج حوزه بشود، خرج طلبه

 خواهیم بکنیم قدر متیقنّش این است که قبل از آنمی کهای شود که هر معاملهمی پس معلوم« فی ملک

شود، می کنیم آناً ما قبلش این ملک ماخواهیم معامله می دانیم، قدر متیقّن این است که همان موقعی کهنمی

... و چون تملیک هم که کرد این تملیک مجانی است و چون  کند، تملیک که شدمی حضرت این را تملیک به ما

قبض لازم است اما در کجا قبض لازم  باب هبهخواهد، درست است در نمی در اختیار ما است قبض جدید هم

قبض موهوب در دست موهوبٌ له نباشد اما اگر در دست موهوبٌ له است دیگر است؟ در آن جایی که آن 

 «شودمی فهمیم که به خاطر این دلالت اقتضاء اینجا درستمی خواهد، پس بنابراین آناً ما قبلشنمی جدید

د که رراین موادشد که نه، ای حالا در این موارد که دلالت اقتضاء وجود دارد، اگر خلاف یک سیره متشرعهّ

است،  ف سیرهشوید پس دست از این دلالت اقتضاء ... خلامی مالک شدند فرض کردیم که اینکه شما مالک

ر دشود که شارع می شود که اینطور نیست. پس چیست؟ معلوممی شوید. پس معلومنمی نه مالک ...خلاف 

شد، به ملک ر ملک بانیست د رد که بیع لازماینجا اشکالی ندا« گوید لا بیع الاّ فی ملک الاّ در اینجاهامی اینجا

ظر ایشان هم نه شنیدم م ظلّدیگری هم اشکال ندارد. کما اینکه محقّق ایروانی قدسّ سرهّ و الیوم سیدنا الاستاد دا

ا اشکالمان یست... منلازم  دانم دادند یا نه، در بحث علمی، که اشکالی ندارد اینجانمی این بود در بحثشان، فتوا

 دیسه وارخارج بشود که معوّض در آن کای لازم نیست عوض از همان کیسهاب معاوضه در باب بیع در ب

ی که زده هایرفحگوید با این پول من برو برای خودت نان بخر، اینکه درست است، این می یک کسی شود.می

ای یسهز همان کاعوض  اً بایدگوید با این پول من برو نان بخر، آنهایی که قائل هستند به اینکه حتممی است و

 جانب من گوید تو ازمی کنند که یعنی این آقامی شود، توجیهمی خارج بشود که معوضّ در همان کیسه وارد

ن آبعد با  شود ووکیل هستی که این پول را از جانب من تملیک به خودت کنی، بعد قبول کنی، بعد ملک تو ب

وارد  ر جیب تودمتاع  وپول من است اما من حاضرم که این ثمن واقع بشود چیز بخری، یا اینکه نه با اینکه این 

 بشود نه در جیب من که صاحب پول هستم، و این اشکال ندارد، این عقلائی است.

ین آن س بنابراپکنیم. می حالا شارع ممکن است بگوید همه جا لا بیع الاّ فی ملک الاّ اینجا، ما هم قبول

 ن موارد. ارد در ایکند و اشکالی ندمی خلاف سیره باشد این سیره دلالت اقتضاء را منهدم دلالت اقتضاء وقتی به
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 ست کهاک دلیلی یان و بنابراین باید در اینجا هم تفصیل بدهیم که ان دلالت اقتضاء تارۀً بر اساس یک بره

ک مطلبی یاساس  است، برشود رفع ید از آن کرد آنجا. اما اگر بر اساس این نیست، بر اساس یک قاعده نمی

ین جا قابل ااین شود.می است که شارع فرموده و در اذهان آمده است و دلالت اقتضاء به خاطر آن دارد درست

 جهت هست.

 ...س: 

م گر نخواهردا دیوقت مثل اینکه دیگر تمام است، اجازه بدهید من این حصیلۀ البحث را بخوانم که ف ج:

 کند دیگر.می را دارد خلاصهها ش را گفته ایم و حصیلۀ البحث همانایهتکرار کنم، چون مطلب

 .نالمعاصرۀ یعنی المعاصرۀ للمعصوم نه ال ...این المعاصره  «حصیلۀ البحث فی السیرۀ المعاصرۀ»

در دلیل « الشدیدۀ الرسّوخ )در اذهان عقلاء این( تمنع عن انعقاد الظهور فی دلیل الردعالسیرۀ العقلائیۀ »

فی دلیل الردع بالنسبۀ )که مورد خودِ آن سیره در( خصوص »ردعی که در مقابل آن سیره وارد شده است 

چه ظهور منطوقی باشد، چه مفهومی باشد چه التزامی « الموردین المتقدّمین، و لا فرق فی ذلک بین أنواع الظهور

ینتفی »شود؟ می نعقاد ظهور نشد قهراً چهآن وقت وقتی ا« و مع عدم انعقاد الظهور»باشد و چه اقتضائی باشد. 

و »شود، می دیگر ظهوری نداریم که بگوییم ظهور حجتّ است، موضوع حجّیت هم منتفی« موضوع الحجیّۀ

و بالتاّلی »تواند باشد از طرف شارع. نمی یعنی و بالنتّیجه، وقتی ظهور حجتّ نداشتیم این رادع از سیره« بالتاّلی

و علیه فلا یکفی »اینکه آن سیره آن ارتکاز بخواهد رادعیت داشته باشد نخواهد بود. « ادعیۀتنتفی الحجیّۀ و الر

خواهیم بگیریم، نتیجه مهم چیست؟ این است که ظهور اطلاقی، می یک نتیجه مهم در اینجا« الظهور العمومی و...

 که به اطلاقش« من الحقّ شیئاإنّ الظنّ لا یغنی »تواند سیره را ردع کند، پس آیه شریفه نمی ظهور عمومی

شود، این می آیدمی شود، به اطلاقش شامل ظنی که از ظهورات به دستمی خواهد شامل ظهور خبر واحدیمی

إنّ الظّن لا یغنی من الحقّ »شود اطلاقی برای می تواند آنها را رد کند، چرا؟ چون رسوخ آن سیره باعثنمی آیه

فلا »کند؟ می چطور این را رد نبود، ظهور نبود، حجیّت هم ندارد، وقتی نداشتباقی نماند، وقتی اطلاق « شیئا

یکفی الظهور العمومی و الإطلاقی للردع عن السیرۀ العقلائیۀ الشدیدۀ الرسوخ )در اذهان عقلاء( و لو لم یستنکر 

تواند، چون نمی و عمومیاگرچه آن مستنکر الخلاف لدی العقلاء نباشد اما ظهور اطلاقی « خلافها لدی العقلاء

و کذا »رود و لو مستنکر الخلفا نباشد. می گفتیم ظهور اطلاقی و عمومی به واسطه سیره راسخه مرسوخه از بین

لا یکفی الظهور مطلقاً و لو کان مختصّاً بمورد السیرۀ للردع عن السیرل العقلائیۀ الشدیدۀ الرسوخ التیّ یکون 

بود که شدیدۀ الرّسوخ بود و خلافش هم مستنکر است، این ای حالا اگر یک سیره« خلافها مستنکراً لدی العقلاء

تواند سیره را از بین نمی ظهور چه ظهور اطلاقی و عمومی باشد و چه حتیّ ظهور خاصّ به مورد سیره باشد این
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ره راسخه شود، اگر ظهور خاص به مورد است آن سینمی ببرد چون اگر اطلاق و عموم است که برایش منعقد

شود که یا آن لفظ اگر صلاحیت معنای دیگری دارد که مصادم با سیره نیست، این لفظ می مستنکر الخلاف باعث

تواند نمی کند، پس بنابراینمی آن معنا را پیدا کند و ظهور در آن پیدا کند، اگر معنای دیگری ندارد اجمال پیدا

 سیره اینچنینی را ردع کند.

 .دنا محمدّ  و آله الطاهرینالله علی سیّ و صلی 


